
اميرخستگي‌ناپذير
فريبا انجمي

»من چهل سال است بعد از اميركبير، خواستم از چوب آدم بتراشم، نتوانستم.«
ناصرالدین‌شاه خطاب به مظفرالدين‌شاه

درشــت و تنومند با سيمايي گشوده، اهل ورزش و كشــتي. همة كساني كه دربارة وي 
نوشــته‌اند، به زيركي و هــوش فوق‌العاده و نيروي فکری‌اش اشــاره کرده‌اند. واتسون، 
نويسندة انگليســي دربارة اميركبير می‌گوید: »در ميان همة رجال اخير مشرق زمين و 
زمام‌داران ايران كه نامشــان در تاريخ جديد ثبت شده است، ميرزا تقی‌خان اميرنظام 

بی‌همتاست. تمام وقت به گشودن مشكلات دل می‌سپرد و خسته نمی‌شد.«
منابع: داستان‌هايي از زندگي اميركبير، محمود حكيمي، انتشارات فرهنگ اسلامي

اميركبير، علي اكبر ولايتي، انتشارات اميركبير

اميركبير، فرهاد حسن‌زاده، انتشارات مدرسه

دارالفنــون به آزمایشــگاه‌های فیزیک، شــیمی 
و داروســازی، چاپخانــه، کتابخانه، و ســفره‌خانه یا 
غذاخــوری مجهز بود. همچنین، در یکی از اتاق‌های 
آن، دو اســکلت برای آموزش دانشــجویان پزشکی 
نگهداری می‌شد. این مدرسة جدید به ابتکار امیرکبیر، 
صدراعظم ایران، در زمان ناصرالدین‌شاه تأسیس شد. 
محل آن هم خیابان ناصری یا همان ناصرخسرو است. 
در ورودی مدرسه ابتدا در خیابان الماسی قرار داشت 

و بعدها به خیابان ناصرخسرو انتقال یافت. 
۸۰ ســال پس از فعالیــت دارالفنون و در ســال 
۱۳۰۸ش )1348 ق( به دستور اعتمادالدوله، وزیر 
وقت، ســاختمان مدرسه تخریب شــد و ساختمان 
فعلی با نقشة‌ مهندسی روسی ساخته شد. ساختمان 
کنونی ســی و دو کلاس درس دارد: »‌دوازده کلاس 
در دو طبقة ضلع شــرقی و به همــان اندازه در ضلع 
غربی، و هشــت کلاس در دو طبقة ضلع شمالی. در 
سال ۱۳۱۷ مدرســه‌های حقوق و طب از دارالفنون 
جدا شدند و مدرســه از حالت دانشگاهی خارج و به 
دبیرســتان تبدیل شــد. دارالفنون تا سال 1362 به 
کار خود به‌عنوان دبیرســتان ادامــه داد، ولی بعد از 
آن تغییر کاربری یافت و به مرکز تربیت‌معلم تبدیل 
شد. پس از مدتی هم به مرکز آموزش ضمن‌خدمت 
آموزش‌وپرورش تغییر کاربری داد، تا اینکه در ســال 

۱۳۶۸ به عنوان میراث ملی ثبت شد.

دارالفنون
دارالفنون در تاریخ یکشــنبه ششم دی‌ماه ۱۲۳۰، 
تقریباً ۱۳ روز قبل از قتل امیرکبیر، تأســیس شــد. 
اگرچه امیرکبیر مغز متفکر تأسیس مدرسة دارالفنون 
بود، ولی افتتاحیة مدرسه بدون حضور او و با حضور 
آقاخان نوری، صدراعظم جدید و خیانت‌کار، برگزار 
شد. مدرسه با ۳۰ دانش‌آموز کار خود را شروع کرد. از 
آنجا که امیرکبیر با کشورهای روسیه و انگلیس میانة 
خوبی نداشت، بیشــتر معلم‌ها را از اتریش، آلمان و 

فرانسه استخدام کرد.
دكتر پولاك اتريشي به فرمان اميركبير مأمور بود 
تا از كشــورش معلماني را براي تدريس در مدرســة 
دارالفنون همراه خود بياورد. او كه به محض ورود به 
ايران متوجه تبعيد اميركبير به كاشــان و بعد قتلش 
شد، دربارة كشته‌شدن اميركبير جملة معروفي دارد: 
»پول‌هایی كه به امير می‌دادند و نمی‌گرفت، همگي 
خرج كشتنش شدند.« او در اين جملة كوتاه از موضوع 
مهمي پرده برمی‌دارد كه در متون تاريخي هم بارها 
ذكر شده است؛ اينكه امیرکبیر دشمن رشوه‌خواری 

بود و دشمنانش این را برنمی‌تافتند.
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لطفا بارکد را 
اسکن کنید!



احداث كارخانه
اميركبير می‌گفت: »تا كــي بايد خارجی‌ها توليد 
كنند و ما مصرف كنيم؟ تا كي بايد جنس وارد كنيم 
و به جايش ســکه‌های طلا بدهيم؟« به او می‌گفتند: 
»آخر ما نه كارخانه داريم و نه اســتادکار ماهر!« امير 
می‌گفت: »مگر ما چلاقيم؟ هم كارخانه می‌سازیم و 
هم استادكار ماهر تربيت می‌کنیم. با اين كار هم براي 
خودمان شغل ايجاد می‌کنیم و هم زير بار خارجی‌ها 

نمی‌رویم.« 
به دســتور اميركبير، دو كارخانة قند و شكرسازي 
در خوزستان و مازندران ساخته شدند و به دنبال آن 

کارخانه‌های ديگر.

وقايع اتفاقيه
 بيشــتر اميركبير را با دارالفنون می‌شناســند، در 
حالي كه تأسیس دارالفنون، تنها، يكي از اقدامات مهم 
و ملي او بود. انتشار نشریة »وقايع اتفاقيه« يكي ديگر 
از اقدامات وي محســوب می‌شود. اميركبير انديشة 

بین‌المللي داشت.
شــاه تیله‌ای را كه در دست داشت، بالا گرفت و در 
حالي كه از پشــت آن به نور شكســتة چلچراغ نگاه 
می‌کرد، گفت: »فايدة اين كار چيســت؟« امير كه با 
كاغذهاي توي دســتش خودش را باد می‌زد گفت: 
»فايدة كدام كار؟ تيله بازي شما يا روزنامه چاپ‌کردن 
مــن؟« ناصرالدین‌شــاه خنديد؛ خنــده‌ای پرصدا و 
طولاني. شــاه تيلة رنگی‌اش را ســر جایش گذاشت 
و گفت: »اين ملت گرسنه اســت، بی‌سواد است. نه 
فرهنگ دارد، نه هنر، نه صنعت، نه تجارت. حالا اين 
ملت گرسنة بی‌سواد و بی‌هنر، روزنامه می‌خواهد چه 

كار كند؟« 
امير آهي كشــيد و گفت: »هــر چه بلا و مصيبت 
داريم، از جهل و بی‌سوادی است. هر چه دود خرافه و 
شايعه است، از آتش ناداني برمي‌خیزد. ممالك مترقي 
در كشورشــان روزنامه دارند. روزنامــه باعث اعلام 

خبرهاي مهم و دادن آگاهي به عموم است.«
اولين شــماره »وقايع اتفاقيــه« روز جمعه پنجم 
ربیع‌الثانی 1267 منتشر شد. وقايع اتفاقيه هفته‌نامه‌ 
بود و به شيوة چاپ سنگي منتشر می‌شد. قيمت آن 

هم نيم‌ريال)ده‌شاهي( بود.
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